
  در منظر انديشه ترقى زن

   احمد آكوچكيان 

به فلاح، اى بلوغ و شكوفايى آدميت، اى روشنايى ديده رسول، اى بـزرگ، اى   فراخوانبزرگ، اى مرز نيكى و بدى و  بانوى 
  راهنما

مراهـى تـو بـا    ام و اينك نياز خود آگاه ه به سوى خداوند جهت بخشيده راام، قلبم، روحم و رفتارم  تو همه وجودم، انديشه با
  .ام آورده پيشگاهتمن را به 

  باش تا معراج  رفتنمام، تو پاى  در اين وادى عجز و فنا تو وسيله اكنون

  من،  بانوى

هـاى كـم داشـتنها و     تعالى و هم ذخيره منى و توشه مـن در برهـه   بلنداىام كه راهبر منى تا  خود مرام تو را يافته«در  من
  سير و سلوك تا آن اوج به سوى خداوندگارمان در وادى  نيازهايمنداشتنها و 

  دارم،تنها با محبت و قرب تو اميد نجات  بانو،

  )1(را بپذير ما

  سخن بدايت

درباره سنت و زندگانى اصلاحى فاطمـه زهـرا عليهاالسـلام و از     ترقى،گونه در چارچوبه منظر برگزيده انديشه  نظام شناختى
الگوى  يكقيق و توسعه زنان از منظر بينش دين شناختى تحقيق و توسعه در قالب با مقوله تح عمومىاين رهگذر، آشنايى 

البته هر كدام از . مكتوب كوتاه است اينروش شناختى منقح، به ويژه از ديدگاه اصل كارآمدسازى فكر دينى، غرض نگارش 
  .طلبند كه در جاى خود آمده است مى تر تفصيلىفرازهاى مكتوب مزبور تحليل و توضيحى 

خواهانى آدميان، بيرون دينـى اسـت و بـيش از همـه، برآمـده از نـوع        بروزگيرى و بيان و  ـ انتظار از دين در بدايت شكل1
انـدكى بـه    مـا هاى محورى و فطـرى و انسـان شـناختى     انداز آغازين و گره از آن پس كه چشم. ماست مقبولشناسى  انسان

رسد، تـا آفـاق و ابعـاد و ژرفـاى ايـن       مى دينىهاى درون  ند نوبت به آموزهمعينى يافت درونىروشنايى گراييدند و خاستگاه 
هـا   دهند و هم عمق و ژرفاى بيشترى در درون آدمى بخشند و نيز پيچيدگى بسطسازى، هم  انتظار را در عين تنقيح و سره

  .آورندآن را با نظر به فرآيند عظيم تعالى فردى و اجتماعى انسان به عيان  شمار بىو ظرافتهاى 



گيـرى نـوع انتظـار از     شناختى دارد ـ به شكل  بيشتر صبغه انسان البتهو خواهانى آدميان از خود و مذهب ـ كه اين   جويايى
 ايـن شـناختى و   ـ كه اين هم از مقولات فلسفه دينى است ـ و در راسـتاى آن بيـنش انسـان      دهد مىدين در مردمان دست 

شـناختى مـا    برگزيده، ديـدگاههاى ديـن   انتظارود و به اين قرار نيز، در راستاى آن ش انتظار از دين،دين تعريف و تفسير مى
در دو عرصه نظر و اقدام به آزمون تجربت درآيند و امـا جويـايى زن امـروز در     وتوانند شكل بگيرند  ناظر به امور منتظر، مى

  .پذير است انداز تحليلى، تبيين و با اين چشم راستاهمين 

غالب فكر ترقى، مدار خواهانى انسان امـروز و مضـمون اصـلى     گفتماناى اينك چند دهه است، به عنوان  هـ گفتمان توسع2
يـا   نهضتشود و كم يا بيش و به تدريج شاخصه اصلى  دار مديريت و حكومت شناخته مى ديانت عهده ازانتظار جامعه امروز 

هـاى ديـن در سـه     در اين دوره، آمـوزه  دين،آفرينى  و هدايتبخش  از منظر انتظار ترقى. شود سازمانى فكر دينى برگفته مى
ايـن توجـه و تحليـل بـه عينـه در موضـوع       . شود گيرد و تحليل مى مى قراراى مورد توجه و شناسايى  حوزه مطالعات توسعه

و مطلوب  مانىآرهايى در تصويردهى از وضعيت  اينكه دين چه آموزه. نيز سارى و معمول افتاده است زناناى  گفتمان توسعه
هـا چـه سـامان و     كارآمـد ايـن آمـوزه    دسـتگاه آدميان در هر دو وجهه حيات فردى و اجتماعى دارد و در قالب يك نظام و 

زنان، پرسش آن است كه دين چه تصـوير تفصـيلى و نظـام واره از     اى توسعهبه اين قرار درموضوع گفتمان . ساختارى دارند
  .زنان دارد مطلوبزن الگو و وضعيت 

پذير در تحليل و نقد وضعيت موجـود فـردى و اجتمـاعى جامعـه      تجربه اى گونهتوانند به  اينكه چه ميزان تعاليم دين مى ــ
بـه وضـعيت موجـود     نقـدى با توجه به عناصر و خاستگاه تاريخى آن وضعيت، جريان يا بند، نگاه تحليلـى و   ويژهانسانى به 

  .جامعه زنان در اين راستا قرار دارد

يـابى بـه    از وضعيت موجودشان به سوى وضعيت مطلوب براى دسـت  آدميانهاى دين براى هدايت و راهبرى  ينكه آموزها ــ
پرسـش نيـز بـه عينـه      ايناى زنان  در مقوله گفتمان توسعه. ها چه قابليتى دارد و سياستها و برنامه راهكارهاتعاليم عملى و 

  .جارى است

ـ اجتماعى در تحـول ـ و از جملـه و بـراى مثـال در عرصـه وجـوه          انسانىرصه امور آفرين دين در ع شكوفا و هدايت حضور
 گفتمـان يـابى   هاى يادشده در گرو سامان جامعه زنان ـ و كارآمدى فكر خالص دينى درعرصه  شناختىروانشناختى و جامعه 

 R(زه درونى تحقيـق و توسـعه   حو سهيابىِ روشمند و سيستماتيك آن در  ترقى در ساخت فكر دينى و از اين رهگذر جريان
& D (باشد مى.  

و در درون آن يك نظام طولى با پيوستگى متقابل معين اسـت   مزبورنظريه جامع تحقيق وتوسعه زنان فراگير سه حوزه  يك
 مبـانى از (هاى زير مجموعه به طور خـاص، داراى مبـانى ادراكـى معـين      عام و هر كدام از حوزه طوركه كليت اين حوزه به 

در چارچوبـه يـك سـاختار و فراينـد      توسـعه فكر دينى در نگاه بـه مقولـه زن و   . باشد مى) شناختى تا مبانى معرفتى فتمعر
آغازد و بر پايه مبانى نظرى مزبور بـه توضـيح وضـعيت مطلـوب      مى گرفتنتوسعه به شكل ) ادراكى(منطقى از مبانى نظرى 



 سياسـى، هاى مرتبط با آن و توجيه الگوى مطلـوب اجتمـاعى،    ستمو اقتصادى زنان در قالب سي سياسىاجتماعى، فرهنگى، 
كاربردى زن در توسعه در مراحل  مديريتدو مبناى تئوريك و ارزشى مزبور، خاستگاه فرايند . پردازد اقتصادى و فرهنگى مى

  .گيرد ريزى توسعه قرار مى و برنامه شناسى موضوعگذارى،  تدوين الگوى كاربردى توسعه، تا سياست

نظـام فكـرى مبنـا، متشـكل از دو دسـته معـارف در طـول يكـديگر          يكاى و مطالعاتى يادشده، برآمده از  حوزه انديشه هس
  :باشند مى

غيرمتافيزيكى ـ غير علمى كه خاستگاه معرفتى سه حـوزه تحقيـق و     وپذير  معارف درجه اول تجريدى، اعتبارى و تجربه ــ
  .اند توسعه

شـناختى، مبـانى فلسـفه     شامل مبانى فلسفه علم، مبـانى روش (عام  مفهومشناختى به  معرفت معارف درجه دوم يا مبانى ــ
  )شناختى معرفت و جامعه روانشناختىزبانى و مبانى 

در موضوع انتظار از ديـن، معـارف درون دينـى در پيوسـتگى و      برگزيدهشناختى و نوع منظر  به مبانى برگزيده معرفت بسته
شـده، در   يـاد يابند و در راستاى همان مبانى و منظر  دينى در قلمرو معارف درجه اول جريان مى نبيروهماهنگىِ با معارف 

در يك نظام مخروطى قرار دارند كه  معرفتىها و اين مبانى  مجموعه آن حوزه. سه حوزه تحقيق و توسعه سارى خواهند بود
  .داردمبانى مزبور در قاعده آن قرار 

دريافت از انديشه ترقى و سامان گفتمان برگزيـده خـويش از فكـر     ميزاندارِ معاصر، بسته به فكرى و اجتماعى دين مصلحان
نمودن  اسلامىانقلاب اسلامى و دغدغه . اند هاى دين براى مخاطبان خويش تصوير نموده نيز از آموزه راترقى، قرائت خاصى 

  .نظام، اين خواهانى را تشديد كرده است

از جمله به دليل زندگى ملموس فـردى و اجتمـاعى آنـان و بـا ايـن       السلام عليهمياى معصومين ـ از تعاليم دين، سنت اول3
صـورت خودآگـاه يـا ناخودآگـاه،      بـه بخشى و انتظار آن،  هاى حياتى از منظر امر ترقى زنده و كاربردى آموزه زندگانى،تفسير

ارنده ايـن پرسـش جزيـى اسـت كـه سـنت اوليـاى        جمله در برد ازانتظار ترقى بخشى از دين، . موردنظر و توجه بوده است
و درخصوص زنان به طور خاص سنت فاطمه زهـرا عليهاالسـلام ، در آن مخـروط نظـام      عامالسلام به طور  معصومين عليهم

بزرگ بـراى دوره   بانوىتصوير بخش الگويى از سنت . يابد هاى مطالعاتى آن چه ميزان جريان مى ترقى و حوزه فكرىطورى 
اى يادشده و بـه ويـژه از    مطالعاتى و انديشه هاى حوزهزن امروز در گرو آن است كه نشان دهيم سنت آن بزرگ در معاصر و 

  .يابى دارد قابليت جريان مطلوبهاى مبنايى و تفسير نظام  جنبه

4 نى به تفسـير و  بند انتظار مردمان از دين است و با اين خواها جمع وـ چكيده تحقيق آن است كه انتظار ترقى بخشى، لب
بـزرگ   بـانوى . فاطمه زهرا عليهاالسلام تبلور و تحقق عينى اين انتظـار و خواهـانى اسـت   . پردازند مىشناخت و تبيين دين 

سـاختار  . باشد حيات فردى و اجتماعى، مى عرصهيابى آدميان در دو  انسان هادى است و سنت او، آموزه اصول ترقى و تعالى



شـناختى   غالب فكر ترقى و در دوره معاصر ـ چارچوبه نظرى و الگوى روش  گفتمانبه عنوان  اى  ـ منطقى يك نظريه توسعه
  .گيرد تفسير قرار مى واين شناخت 

هـاى تجريـدى بـه ويـژه اصـول مبـانى فلسـفه         بانوى بزرگ انديشه هاى آموزههاى بنيادين و مبنايى،  در معارف و انديشه ــ
  .داردكه توجيه نظام مطلوب فردى و اجتماعى است ـ در خود و حقوقى را ـ  اخلاقىاجتماعى، سياسى، 

زن الگو و الگوى مطلوب زن مسـلمان در تعـاليم او قابـل دانسـتن      راستاالگوى مطلوب حيات فردى و اجتماعى و در اين  ــ
  .است

  .اى باشد وضعيت موجود فردى و اجتماعى هر جامعه نقادانهاندازى در تحليل  تواند چشم سنت بانوى بزرگ مى ــ

. بردن از وضعيت موجود خويش تا وضعيت آرمانى را، دريافـت  عملى راه الگوىتوان اصول راهبردها و  هاى او مى و با آموزه ــ
و به تجربت توفيـق   دهد مىاش نشان  زندگى و با انتخاب مرگش اين تعاليم را در آزمون عينى زندگى تاريخى بابانوى بزرگ 

  .نمايد بخشى آن را باز مى ترقى

اى و فكريى بر مدار فكر و ترقى و تعالى دربـاره دسـتگاه و    انديشه نظامتوان با سنت بانوى بزرگ به منظرى و  آنكه مى كوتاه
زنان را بـه   اى توسعهشناختى مطالعات  زنان دست يافت كه بر مدار فكر تعالى و ترقى اصول نظريه دين مطالعاتنظام حوزه 

  .نموداى زنان استنباط  و مديريت توسعه عزم تأثيرگذارى بر مطالعات

يكى كاوش در نظـام حـوزه مطالعـات و تحقيقـات زنـان بـا        طلبد، مىدست دادن تفصيلى اين ديدگاه دو تحقيق مشروح  به
و  مطالعاتو ديگرى كاوش مشروح در سنت بانوى بزرگ از منظر انديشه تعالى و نظام حوزه  ترقىتأكيد بر محوريت انديشه 

  .زنان و البته در اين فرصت كوتاه مجال هيچكدام نيستتحقيقات 

  :بخشيم را در چهار فصل سامان مى كوتاهآنچه گذشت براى كاوش از مسئله، اين مطالعه  با

محورى در مقولـه زن و انديشـه ترقـى و شـناختهايى عمـومى       مفاهيم. ـ فصل اول برخى شاخصهاى عمومى را در بردارد1
  .اند در اين بخش مورد توجه لسلامعليهاادرباره بانوى بزرگ 

  .گيرد كوتاه قرار مى تأملىـ در فصل دوم، اصول حركتهاى اصلاحى بانو مورد 2

كنـيم تـا    افكنـيم و كوشـش مـى    بزرگ از وجهه انسانى نظر مى بانوىـ در فصل سوم، به حضور ديدگاه آرمانى پيشنهادى 3
روحى و رفتـارى   اى، انديشهروانشناختى، نشان دهيم و ابعاد  ددتج ترقى انسانى زن را در عرصه شناختى دينساختار الگوى 

  .يك الگوى نظام واره، اندكى تحليل كنيم قالبحضور زن در فرايند تعالى را به مدد سنت بانوى بزرگ در 



ر سـنت  شناختى ترقى و توسـعه اجتمـاعى د   به بررسى ديدگاه دين نوبتـ در فصل چهارم بر پايه تعاليم فردى و تربيتى، 4
تحليل توصيفى از وضعيت عصر خويش، ساختار الگوى مطلـوب وضـعيت اجتمـاعى در ديـدگاه      اصول. رسد بانوى بزرگ مى

در عصـر خـود، اركـان ايـن      بـزرگ زهرا عليهاالسلام و بالاخره راهبردها و اصول كاربردى اجتماعى ـ سياسى بـانوى    فاطمه
  .اند بررسى و تحليل

  اول  فصل

  نخست  هاى شناخت

هاى كوتاهى نيز  است، اين ديدگاه را بايستى به درستى شناخت و آشنايى اى بايستهآشنايى با بانو، انديشه ترقى، منظر  راىب
  .شناختىِ پيشنهادى بانو براى ترقى، مهيا داشت تحليل ديدگاه دين ازپيش 

  بزرگ  بانوىو تعالى، يك نگاه برگزيده به سنت  ترقى

از دين است كه اين خود مبناى فلسفى مفاهيم مربوط به تعـالى   امروزمضمون اصلى نياز زن فارغ ازتبعيض جنسيتى،  ترقى
و  دوامدر مفهوم پيشينى ترقـى، گـرايش بـه تغييـرات بـا      . تعريف سزاوارى از آن به دست داد بايستىباشد كه  و توسعه مى

و فراينـد اجتمـاعى و در سياسـت و     رفتارار و تر در همه ابعاد و اركان وجه نظرها و گرايشهاى فردى و ساخت مستمر مطلوب
  .اقتصاد است

سازى انسان و جامعه براساس  تجربى است و برپايه گرايش به بهينه ـبه ترقى مفهومى است كه داراى ماهيتى نظرى   اعتقاد
بيـنش   خـدمت در  يك مفهوم درونى اين عقيده آن است كه عقل جزيى و ابزارانگـار . استوار است معينى،قوانينِ كلىِ حاكمِ 

ترقى، متشكل از تغييراتـى اسـت كـه در    . گيردخواه و تعاليم وحيانى قرار  نگر و آرمان آرمانى به وضعيت مطلوب و عقل كلى
  .تر شدن اوضاع و احوال نسبت به وضعيت قبلى است مطلوب طرفپذيرد و اين جهت به  يك جهت معينى صورت مى

سنت فاطمه زهرا عليهاالسلام ، هدايت اسـت و فـلاح و رشـد و ديـن      آنو در نمونه و تعالى از نگاه و تفسير دينى آن  ترقى
  .به صراط مستقيم تا توحيد هدايتاسلام الگو روش 

انسانى، فارغ از انواع گفتمانهاى دينى و غيردينى درباره آن، از وجهـه   امرو به اين قرار پديده ترقى و تعالى و تجدد در  ترقى
  .حوزه معنايى پيوسته استدو  داراىنظر فلسفى، 

در ابعاد معرفتى، روحى و رفتارى كه حركت و تجدد فـردى و يـا    روانشناختىـ يكى تغيير و حركت در حوزه امر فردى و 1
  .نيز، ناميده شده است شناختى روانتجدد 



انـداز انسـانى تنهـا     شمدر ابعاد فرهنگى توسعه، در اين چ شناختى جامعهـ ديگرى تغيير و حركت در حوزه امر اجتماعى و 2
و فـردى آن هـم    انسـانى آن نيست و بلكه فراگير مفهوم روانشناختى آن نيز يعنى اهتمـام بـه عنصـر     شناختى جامعهوجهه 
  .هست

كه اين اصطلاح در متون ترقى و تعـالى مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       طورتوان براى تجدد روانى، آن  تعريفى كه مى بهترين
هم مرتبط  بهاست كه فرايندهاى تغيير را در سطوح فردى و اجتماعى » اى مفهوم وصل كننده«است كه  ايناست، ارائه داد 

هاى شخصـيتى و   سبكهاى شناختى، ويژگى ارزشها،يستارها، (اى از حالات فردى  تجدد روانى به مجموعه. سازد و متصل مى
  .فتن داردقابليت جريان يا اجتماعىشود كه در مجموعه تجارب  اطلاق مى...) 

مديريت حركت و تغييرات و فراينـد ترقـى انسـانى ـ و در ادبيـات       شيوه: با توجه به ادبيات اين تحقيق عبارت است از دين،
از  اى مجموعـه رو به جاذبيت الهى با تكيـه بـر   ) شناختى يا اجتماعى روان شناختى يا فردى و جامعه( ـدينى هدايت انسانى  

و عقلانـى، در  ) السـلام   معصـومين علـيهم   سـنت وحيانى، قابل استنباط از كتاب و (خدادادى اصول ابدى برگرفته از حقايق 
  .هماهنگى مستمر با يكديگر

هـاى ديانـت    السلام گزارشـگر آمـوزه   و امامان معصوم عليهم آله و عليه االله صلىپيامبر اكرم ) زبان و زندگى(كريم و سنت  قرآن
» تربيـت «خود، شامل  دينىق و فراگير و كارآمد در ابعاد هدايت اسلامى و هدايت هستند به بينشى عمي فراخوانىاند و  حق

انسانى به منظور سازندگى و راهبرى و به ثمر رسـاندن   استعدادهاىانسانى از سازندگى و راهبرى فرد و شكوفايى قابليتها و 
به جامعه  دهى جهتت از ساختن و راهبرى و ، عبارت اس»مديريت اجتماعى«شود و  جامعه آغاز مى امكاناتبهينه قابليتها و 

دهى و هدايت درست و تربيت بر  به منظور شكل) اجتماعىبه ساخت اجتماعى، رفتار تحولات و تغييرات اجتماعى و فرايند (
  .سازى شكوفايى نهايى آدميت و انسانيت در همه ابعاد جامعه زمينه وصواب فرد و عناصر انسانى جامعه 

  آل انسان و جامعه ايده نشانگران انسان آرمانى و الگوى جاود فاطمه

  هاى توفان تاب هنگامه در

  هماره  ما

  هاى فهم و باور تو  صخره بر

  ايم  سفت كرده پاى

  .خواهيم اى مى را كه هميشه بوده تو



سش ما از آسـتانه  و هدايت و فلاح براى فرد و جامعه خواهانى و پر تعالىزهرا عليهاالسلام انسان هادى است و ترقى،  فاطمه
اساسـى   مفاهيمدر شناخت نخست، . اين پرسش و خواهانى منظر ما در شناخت سنت بانوى بزرگ است. باشد مىآن بزرگ 

تفصيل گيرد و زمينه اصـلى مطالعـه سـنت     اندكىگردد تا منظر پيشنهادى  شناختى ترقى به اجمال يادآور، مى ديدگاه دين
  .تر آيد بانوى بزرگ فراهم

الگوى جاودان انسـان آرمـانى، زن راهنمـا و نشـانگر انسـان و       جامعه،يهاالسلام الگوى تربيت و حضور اصلاحى در عل فاطمه
  :السلام وارد شده است كه امام زمان عليه از. آل است جامعه ايده

   )2(حسنةلى اسوة   اللّه فى ابنة رسول و

  .و كمال پايدار فرد و جامعه استو حيات  سلوكآفرين، حركت و  حسن، الگوى صادق و سعادت الگوى

  :گويد مىآله  و عليه االله صلى پيامبر

  )3()فاطمةوالزهرة (... فاقتدوا بالزهرة ... 

  :گويد و معيار و ملاك و روش سزاوار زندگى است مى الگوجوى  السلام خطاب به زنى كه پى امام باقر عليه و

  )4(.گيراگر طالب فضيلتى، راه زهرا عليهاالسلام را پيش  تو

. تـوان سـنجيد و شـناخت    اى بهترمى تاريخ بشريت به طور مقايسه هموارهاين الگو را به ويژه در رويارويى با جاهليت  حضور
هـاى   سده زينبيانزهراى مرضيه عليهاالسلام و به آموزگارى او، زينب كبرى عليهاالسلام و فاطميان و  ازآنگاه شناختى كلى 

ترى از نقش دين و سنت فاطمـه زهـرا    روشن تصويرتوان  گونه مى يابد و اين بعدى ضرورت مىپس از وى، براى دانستنيهاى 
  .داشتعليهاالسلام در زندگى بشر 

  شناختعليهاالسلام ، در عرصه سه جريان و سه  فاطمه

هـاى وحـى،    هگيـرد، تحـت تعلـيم و پـرورش آمـوز      و پرورش مى يابد درمىاز آن اولين هنگام كه جان آدمى، آگاهيها را  بانو
،  عليهاالسـلام وجـود صـديقه طـاهره    . بالـد  آموزد و مـى  گونه مى است و فاطمه عليهاالسلام به اين پدرخانواده و به خصوص 

  .تربيتى و وجودى اوست عظيمفراگير سه جريان وجودى است و شناخت او در گرو شناخت اين سه جريان 

  اسرار باطنيه و  كبرىجريان وجودى او به عنوان صاحب ولايت : اول

ربوبى براى هدايت آدميان به اين جهان آمده است، جريـان عظـيم    عالمقدسى زهراى مرضيه عليهاالسلام ، از سرادق  نفس
 نظـام پايدارى و حقانيت و فراترى از زمان و مكان سنت اوست و مبناى نظـرى، كلامـى    شناختىوجودى كه اساس هستى 



شـناختى اسـت كـه كـلام او را،      هسـتى دهد و همـين خاسـتگاه    ت او را، توضيح مىتربيتى ـ اجتماعى قابل استنباط از سن 
دارد، جـاودان و جـارى در    و فريادها و سلوك و سيره او را، الگويى مـى  ها اشكها و خروشها،  زندگى او را، مرگ او را، تنهايى

  .زندگى، جامعه و تاريخ بشرى هاى عرصههمه 

 آله و عليه االله صلىاسلام انسان هادى، پس از نفس الوهى پيامبر اعظم و اكرم  در )5(.است زهرا عليهاالسلام انسان هادى فاطمه
انسان هادى ـ ناگزير ـ معصـوم    . اند كريم قرار گرفته قرآن، عدل و لنگه »ثقلين«، همان كسانند كه در حديث نبوى و مسلم 

» عصمت«ملازم با ) برآمده از جوهره عبوديت(» لاقاختيار خ«و » علم صحيح«. گناه است وعصمت، پاكيزگى از خطا . است
  .دهند را توضيح مى عليهاالسلامآيات تطهير و مباهله عصمت زهرا . و عصمت ملازم با علم صحيح و اختيار خلاق است

  و پرورش خانواده و پيامبر ها آموزهجريان وجودى او به عنوان تربيت يافته : دوم

  :عظيم شناختى، روحى و رفتارى است جريانهاىانسانى، عرصه فاطمه عليهاالسلام در وجهه  وجود

خداوند، جامعه، تـاريخ، رسـالت، مسـؤوليت، تكليـف، دنيـا و       هستى،جريان عظيم شناختى در برخورد با انسان، زندگى،  ــ
  .آخرت

  هاى حماسه و تدبير عاشق در اوج عرصه عارفىاى خاشع و  جريان عظيم وجود او به عنوان بنده ــ

  هاى بالندگى انسانى ترين دغدغه با عميق ارتباطجريان عظيم وجود او به عنوان انسانى مسؤول در  ــ

  ارزشهاى انبيايى ازجريان عظيم وجود او به عنوان پاسدارترين انسان  ــ

  مام پيامبر خاتم وجريان عظيم وجود او به عنوان فداكارترين ياور  ــ

  هاى عظيم ديگر و بسيارى جريان ــ

  راهبرجريان وجودى او به عنوان انسان : سوم

خواهد چگونه بـودن خـود    است، يك اسوه براى هر زنى كه مى اماميك زن است و خود يك هادى، يك شاهد و يك  فاطمه
رفتـار   وها و سلوك و سيره  او در بينش و انديشه و احساس و باورها و انگيزه. برگزيده باشد خودرا، چگونه شدن خويش را، 

در وجـود فاطمـه عليهاالسـلام    . استگيش، آموزگار چگونه بودن و چگونه شدن زن در هر دو عرصه فردى و اجتماعى و زند
  :جريان عظيم انسان هادى، ديدنى است

  و همنشين باورها و رنجهاى زن در تاريخ خلقجريان عظيم وجود او به عنوان دردمندترين با  ــ



  الگو جريان عظيم وجود او براى پيشنهاد زن ــ

گر حق  ترين تبيين ترين عاشق و عاشق حماسى و حماسى ترين حكيمترين حكيم و  جريان عظيم وجود او به عنوان مصلح ــ
  باطلو افشاگر 

  ناشناختنىهاى عظيم ديگر شناختنى و  و نيز جريان ــ

  هاى زندگانى آن آموزگار دوره با

بهتر نمودهاى عينى الگوى پيشـنهادى وى بـراى زنـدگانى نسـل      دركهاى زندگانى بانو و عصر او در  ملموس دوره شناخت
  .رساند مىامروز، مدد بسيار 

و خواسته پدر و مادر براى فرزنـدش كـه آموزگـار فراينـد عظـيم       آرمانگذارى كه نشانه شخصيت الگويى و  تولد از نام عصر
  .اوستبالندگى 

هـاى وحـى و خـانواده و پـدر در دوران      او بـا آمـوزه   اجتمـاعى آموزش و پرورش شخصيت فكرى و روحى و رفتـارى و   دوره
  .كودكى

  سازى اراده صعوبت و آماده تجريهتبعيد و محاصره اقتصادى و آزمون عقيده،  دوره

  .شود پدربزرگ و عمو و مادر براى پدر و راهبر امت مى جانشينمرگ مادر و عمو و او كه در اين آزمون ديگر  و

گيـرى   تا هجرت به مدينـه و حضـور پويـا در عصـر آغـازين شـكل       صعوبتهاى تبليغ و  برهه در ادامه دوره پايدارى در آن و
  مدنيت و تمدن مسلمانى 

  همسر، مبانى نهاد خانواده، الگوى همسرى و الگوى مادرى؛ گزينشوقت ازدواج با سالكى همراه، و آموزگارى شيوه  و

يت نوبنياد اسلامى و آزمون حضور تربيتى، اجتماعى ـ سياسـى و   مدن تكوينساز پس از ازدواج يعنى دوران  هاى تاريخ دوره و
در حضـور مـدنيت    اسـتقرار خواهى و قناعت و زهد و ايثار در عصـر هجـوم كفـر و نفـاق تـا       و دين شناسى مسؤوليتتعهد و 

  اسلامى مكه؛

  ولايت؛رخداد غدير و تفسير نبوى نظام  و

وجود فاطمه و آغاز رويـارويى بـدعت در برابـر سـنت نبـوى و       درى وقت رحلت پيامبر و پيچيدن بزرگترين غم همه هست و
  نمايش سقيفه؛



دو انتخاب ممكن با دو فرجام تـاريخى تـا قيامـت    ) با نام دين بازگشتهسنت محمدى و جاهليت (ساز  تقابل دو اراده تاريخ و
  خورد؛رقم 

در برابر بدعت در حـال  ) ى در فراخوانى جامعهدين و اجتماع تفسيردر هر دو وجهه فكرى در (گذارى نهضت اصلاحى  پايه و
 فـاطمى دهى آن با تنى سوخته و شكسته و روحى دردمند تا تثبيت بينش و اصول تفسير  و شكل مختلفتثبيت با روشهاى 

  از دين و جنبش فاطمى اصلاح؛

درد او براى . جانكاه است تن او نيز پيچيده در دردى. روح است رنجعصر شهادت، مرگ انتخاب فاطمه است؛ درد اصلى او  و
  .تاريخ است واپسينرنج خلايق تا 

  دوم  فصل

  اصلاحى در منش فاطمى و بنيان انسانى آن انديشه

  دين و مديريت حوزه تمدنى  فهم

است كـه هـم اينـك حضـور زنـده آن آثـار و پيامـدهاى آن         شگرفىآموز تاريخى  بانوى بزرگ شاهد رخدادهاى عبرت عصر
  .استيكى از اين رخدادها، تقابل دو جنبش در فهم و كاركرد دينى . شاهد بود امروزدر جهان  توان رخدادها را مى

و نشر دين اسلام و سپس تمامى جهان اسلام دو جنبش متضاد  استقراراز رحلت پيامبر اسلام در مدينه به عنوان مركز  پس
  :آمد و گسترده شد پديدو روياروى يكديگر 

آله در فهم دين و مديريت جامعه دينـى و   و عليه االله اسلام صلى پيامبرگيرى روش  يروى و دنبالـ نگرش و نهضت كوشا بر پ1
  و به تعبيرى نگاهبان سنت رسول خدا؛ اسلامحوزه تمدنى 

ديـن و مـديريت حـوزه تمـدنى را تـابعى از پيشـرفت زمـان         فهـم ـ رويكرد و جنبش ديگر، كه به گمان و اجتهاد خويش 2
 بـود در نظام سياسى و احيانا بعضى از عناصر و نظامات حقوقى ديـن دارد، و بـر آن    تجديدنظربر ضرورت  انگارد و تأكيد مى

عصر، و به سود مسـلمانان و   هاى خواستهكنند، و اين دگرگونى متناسب با  گرايان واقعيت را چنانكه بايد درك نمى كه سنت
  .استموجب تقويت قدرت مركزى و حفظ وحدت اسلام 

حكومت و اول مديريت جامعه دينى در راهها و چارچوبه قـرآن و   الگوىو رويكرد بر آن بود كه روش فهم دين و  نهضت يك
 اسـتنباط باشد و گرايش و حركتى كه استقرار نظـام سياسـى تـازه و دريافـت دينـىِ مبتنـى بـر         پيامبرسنت رسول و عصر 

امروز هم كه نزديك چهارده سده . دانست مىباشد ـ ضرورى  نوسازى شده را ـ هرچند با سنت جارى پيامبر موافقت نداشته  



در ميان مسلمانان و حتى ديگر اديان الهى و جز آنان پذيرندگان و  حكومتىگذرد، هر دو گرايش شناختى و  از آن ماجرا مى
  .داردحاميانى 

  ها و نوگرايى بدعتها

در مديريت جامعه دينى پذيراى عقلانيت مقابل نـص   دين و چه فهماز دوره اول اسلام چه در اساس دين و چه در  گرايشى
از نصوص دست يازيده است به طورى كه آن نصوص صـريح را بـرخلاف مفـاهيم و معـانى      بسيارىبوده است و به تأويل در 

 پيامبر را بـه نظـر خـود تأويـل     ونصوص خدا . بدون قرينه معنى كرده يا تحريف نموده و بعضا به معارضه پرداخته است آنها
  .پرداختندكردند و در آن با پويش به اجتهاد 

  :توان يافت اى و مديريتى را مى اسلام دو گرايش انديشه تمدنىاز بروز تاريخى اين تقابل تا به اينك دپر حوزه  پس

در راستاى تعاليم سيره نبوى و علوى همانا تشيع علـوى يـا تسـنن    ) مديريتاجتهاد و (اى و اجرايى  ـ يك گرايش انديشه1
  نبوى؛

آلـه و امامـان معصـوم     و عليـه  االله قـرآن كـريم و پيـامبر اكـرم صـلى      سرهاى و مديريت خارج از مدار سنت  ـ گرايش انديشه2
  اند؛ سربرآوردهاند و تا امروز نيز به نام گرايشهاى مختلف  سقيفه آغازگران آن بوده جماعت. السلام  عليهم

احيـاى انگيزشـها و   . شـود  با رخداد سقيفه آغاز مى آله و عليه االله صلىيامبر اصلاحى فاطمه عليهاالسلام پس از رحلت پ حركت
اند و براى  عليهاالسلامبينشى و فكرى و اصلاح اجتماعى ـ سياسى، همه مدنظر و وجهه همت فاطمه   احياىباورهاى دينى، 

  .گيرد مىايفاى رسالت احيايى و اصلاحى خويش از روشهاى گوناگونى بهره 

  فاطمه زهرا عليهاالسلام  اصلاحى نهضت

و تنى چند از ياران آنان پيشروان گرايش نخسـتين بودنـد و گروهـى     پيامبرالسلام و خاندان  عليهاالسلام و على عليه فاطمه
  .رهبران حركت ديگر) كمتر انصار وبيشتر مهاجران (

د موضع خويش را كه همانا موضع نخسـتين  ساز را ناگزير مى عليهاالسلامدرپى در دوره رحلت پيامبر، فاطمه  پى رويدادهاى
و  نمـودن او بـا سـخنرانى، انـدرز، اعتـراض، ناخشـنودى      . گرايـان گـردد   گرايان و سـنت  پيشرو اصول خوداست نشان دهد و 

انـد آگـاه    شـومى كـه پـيش گرفتـه     و طلوبسرزنش، سنت پيامبرشكنان و تجديدنظر طلبان و تجددگرايان را از فرجام نـام 
  .ساخت

تحليل اين رخدادها و نيز ظاهر برخـى روايـات نگـاهى مـوردى بـه       دربسيارى از آثار مكتوب پس از اين حادثه كه  هرچند
پس از وى ماننـد   السلام عليهمالسلام و امامان  از گفتار و عملكرد زهرا عليهاالسلام و على عليه هيچكدامموضوع دارند ليكن 



نـه آن  . و جماعت مقابل آنان در آن روزها، جنبه شخصى ندارد آنانو ياران السلام  السلام و امام حسين عليه امام حسن عليه
  :سخن بر سر آن نبوده و نيست كه تنهاروز و نه اين زمان 

دريغ داشتند و شخصـيتى كـه سـال سـى و پـنجم هجـرى زمامـدار         السلام عليهجماعتى مهترى و زمامدارى را از على  چرا
فـلان  . داشتند روايا چرا بر خانواده پيامبر ضيق و محاصره اقتصادى . فت رسيده باشديازدهم به خلا سالمسلمانان شد بايد 

پيامبر ضبط شود و آنان را در محاصـره اقتصـادى    خانوادهمزرعه راچرا گرفتند؟ و چرا موجب آن شدند كه تنها منبع درآمد 
  گذاردند؟

اصـلاح  . جامعه دينداران در برهه حيات عينى دين استانديشه و  دوامانسان مصلح، اصلاح و زنده داشتن مستمر و بر  شأن
 هـاى  دگرگـونى هاى سطحى يا  دو حوزه علم و عمل يا انديشه و جامعه دينى و تغييرات و بازسازى فراگيرو بيدارگرى دينى 

  .تحليل كرد راتوان برپاخيزى بانوى بزرگ  از منظر همين انديشه اصلاحى مى. بنيادين، است

  ر بانوى بزرگـ وضعيت جامعه عص1

مسلمانى در آستانه تغييرات وسـيع اجتمـاعى، سياسـى و فرهنگـى و      جامعهآله انديشه و  و عليه االله رحلت رسول اكرم صلى با
  :كهاقتصادى است 

رود تا با بدعت درآميخته و سـنت   تفسيرى دين يا تفكر دينى مى فهمديانت به منزله يك نظام عقيدتى ـ معرفتى يعنى   هم
مطـرح   اسـلام ها و گرايشها و باورها و سلوك ديگرى را بـه نـام    را لباس تحريف پوشاند و خرافه اسلامنده شود و رسول ميرا

و عدل انكار وحى باشد و شره ظلـم و   توحيدمنش بدل گردد و به جاى  كند و دين توحيد و عدل به نظام طاغوتى و اشرافى
ى حاكميت مديريت نامشروع حاكمانى بيگانه با مـرام نبـوى را تجربـه    طولان نسبتارود تا يك دوران  هم جامعه دينداران مى

  .حيات و حكومت يا نامردمان به مردگى درافتد دورانكند و در 

بيان نمودن اين دو فاجعـه اسـت و آن را بيـنش تيـزبين فاطمـه      ...  والسلام و رخداد فدك  شدن از ولايت على عليه محروم
  .اشك او بر اين دو ماتم بزرگ استو سوز و  يابد مىعليهاالسلام در 

آن دوره درآميخته با امور بيگانه از دين شده اسـت؛ حقيقـت ديـن     دررايج از دين در ميان بيشتر مردم و نيز حاكميت  فهم
نـاب نشـانده و    ديانـت ناصواب و وارونه از دين، مذهب و گرايش ديگرى را به نام ديـن، در مقابـل    وتفسيرهاىمخفى مانده 

سـاز آن متـروك و مجهـول     ساز و جامعـه  جوانب انسان وهاى دين مغفول و متروك مانده  بسيارى از تعاليم و آموزه هاى پاره
تا به جـايى كـه درتوانـايى    . و ممسوخ در دست و ذهن و فرهنگ مردم جارى است معوجافتاده و فهمى و تفسيرى ناقص و 

منطقى و برهـانى   عميقاز اجتهاد درست در فروع و شناختهاى  نگرى و پرهيز بينى و قشرى خلل افتاده و سطحى نيزديانت 
جامعه مسلمانى نيز در . كند را از بيگانه وام مى خويشاز اصول عقايد، سكه رايج گرديده و حاكميت ارزشها و روش مديريت 



ابرى و تكـاثر و  سياست به حاكميت سـلطه و تبـاهى و در حـوزه اقتصـاد بـه فقـر و نـابر        حوزهحوزه فرهنگ به ابتذال و در 
  .رسيده است عدالتى، بى

  .اصلاح فكر دينى و هم دغدغه اصلاح جامعه مسلمانى دغدغههم : است كه بانوى بزرگ دو دغدغه بزرگ دارد اين

  بانوى بزرگ در اين هنگامه شأن

ا و سـلوكها و زنـدگيها   ها و جانها و باوره و همواره در درون انديشه بماندبانوى بزرگ براى آن است تا دين خدا باقى  حركت
  :خيزد مىبزرگ اين راهبر آدميت، اينك در راستاى مسؤوليت اصلاحى خويش به پا  بانوىزنده باشد و 

هاى دين در برابر آن بدعتها و  و تفسيرى درست و بر صواب آموزه دينىبه عزم احياى فكر دينى و تصفيه و تقويت نظام  هم
شـريعت از   نـاب خيزد؛ با عزم و همتى فراگير بر پيرايش و پـالايش معـارف    ه پا مىحوزه فكر دينى ب درانحرافهاى شناختى 

معرفى دوباره بخشهاى واگذارده شده ديـن   همتفسيرهاى زشت بيگانه با حقيقت دين براى بازگردانيدن خلوص آن به آن و 
هـاى گونـاگون زنـدگى     ابى در عرصـه ي ـ اين حقيقت كه دين توانمند جريان تبيينبراى بازگردانيدن تماميت آن به آن و نيز 

  .استبشرى 

و همه شؤون زندگى ملت و پاكسازى و تقويت جامعه مسلمانى براى  فرهنگهم به عزم اصلاح جامعه دينداران و بازسازى  و
انسـانى ـ    انحطاطهـاى و كارآمدى به نظام اجتماعى جامعه مسـلمانى، در برابـر آن انحرافهـا و     مشروعيتبازگردانيدن اصل 

سـازى ـ و عنصـر سياسـت و مـديريت       و جامعـه  سازى انسانخيزد، با عزم و همتى فراگير عنصر تربيت ـ   تماعى، به پا مىاج
  .بختى آرمان عدالت و صلاح و قسط و نيك بهاجتماعى براى راهبرى مردم خويش رو 

رام او، داراى دو وجهـه اصـلى   بـانوى بـزرگ و راهـروان راه و م ـ    شهادتراستاى اين رويكرد اصلاحى، سنت و زندگانى و  در
  :و بشريت است انديشهماندگار در تاريخ 

شناختى از دين و ديانـت و   اصلاح در چارچوبه يك نظريه جامعه شيعىدهى انديشه و نظريه دينى ـ   به دست: ـ وجهه اول1
  شناسانه حيات فردى و اجتماعى؛ الگوى دين نيزفكر و انديشه دينى و 

  .و ديدگاه پيشنهادى خويش با زندگى و انتخاب مرگ خويش انديشهها و تبلور عينى  دن نمونهبه دست دا: ـ وجهه دوم2

هدف حركت بانوى بزرگ اصلاح . انديشه اصلاحى جستجو كرد موضعو هدف برپاخيزى بانوى بزرگ را بايد از همين  فلسفه
آرمان  اينزندگانى و حتى مرگ خويش را بر سر بانو همه . دينداران در همه ابعاد و اصول است جامعهدر اركان فكر دينى و 

در رسـالت بلنـد اصـلاحى بـانوى بـزرگ       جاىهاى بانوى بزرگ در منزلتى فراتر از مرز شكنجه و شهادت،  گيرى موضع. نهاد
  .و مديريت زمان هدايتدارد؛ رسالت احياى دين و تربيت و نجات انسان و 



ارائـه ديـدگاه و   (دينى و جامعه دينى و وجوه و مراحل درونـى آن   فكرصلاح درونى انديشه اصلاح، ابعاد آن و اصول ا مفهوم
  .دهند الگوى خاص تحليل نهضت بانوى بزرگ را به دست مى) آن ديدگاه بهتبلور عينى بخشيدن 

  :بزرگ آن است كه بانوىديدگاه و نظريه برگزيده ما در تحليل  بند جمع

هـاى مختلـف فرهنگـى، اجتمـاعى،      جامعه مسـلمانى در حـوزه   اصلاحهمانا ـ هدف و فلسفه و انگيزه نهضت بانوى بزرگ، 1
 بـدون الگو اين عزم و آهنگ برگزيده را دارد و از آنجا كه اصلاح و احيـاء جامعـه دينـداران     زن. باشد سياسى و اقتصادى مى

، نهضـتى اصـلاحى،   فاطمـه  نهضتاصلاح فرهنگ و ساخت فكرى جامعه و احياء فهم درست و توانمند دينى، ممكن نيست، 
  باشد؛ مىفراگير دو حوزه فكر دينى و جامعه دينداران 

هدف اصلاحى و احياگرى خويش، ديدگاه درست در تفسير سره و  راستاىاش در  ـ بانوى بزرگ و نهضت او و ياران فاطمى2
دسـت   بـه يريت اجتمـاعى  سلوك براساس آن را در دو حوزه تربيت انسانى و مد) شيوه و چگونگى( الگوىتوانمند دين را و 

  دهند؛ مى

كنـد و بـانو در    ـ اجتماعى حركت اصلاحى بـانو را ايجـاد مـى     فكرىـ دو رخداد سياسى ـ اقتصادىِ سقيفه و فدك، زمينه  3
شـناختىِ پيشـنهاديش، اصـول حركـت اصـلاحيش را توضـيح        و در چارچوبه ديدگاه ديـن  مذكورراستاى آن هدف و فلسفه 

دين و هم اصـلاح جامعـه    توانمندسازى آن هدف اصلاحى است هم در حوزه تفسير خالص و  پياده و بارى، هدف او، دهد مى
هرگونه باشند، آن هدف اصلاحى بر جاى خويش اسـت و روش   شرايطزمينه و . مسلمانى از هر دو وجهه تربيتى و اجتماعى

  .استآله  و عليه االله ى پيامبر اكرم صلىها و نهى از منكر و حركت در سو و سمت آموزه معروفبانو نيز همانا امر به 

گيرى را شناسـايى كـرده و بـه كـار      با جريان انحرافى در حال شكل رويارويىاز سويى امكانات و ابزار ممكن موجود براى  او
در نهضـت   عليهاالسلامتنها امكان سخنى در مسجد مدينه يا بستر شهادت باشد الگوى پيشنهادى فاطمه  اگربندد حتى  مى

مشروع ـ بر فرض تحقـق ـ نيـز تبلـورى از       حكومتگيرى  دهد و شكل اش حتى تا مرحله حكومت را نيز پوشش مى صلاحىا
  .استهمان الگوى پيشنهادى فاطمه عليهاالسلام 

در آن شـرايط و وضـعيت، فاطمـه    . دانسـته اسـت   ديـده و مـى   مـى  رااز سويى نيز، فاطمه عليهاالسلام بـه خـوبى شـرايط     و
 اى گونـه داند كه شرايط بـه   اش و آن شعور بلند اجتماعى خويش، به خوبى مى پيشنهادى اجتماعىبا آن بينش  عليهاالسلام

و هم اينكه در نسبت با رسالت اصـلاحى   بگيردتواند پاى  السلام نمى است كه قدرت و حكومت ماندگارى براى امام على عليه
اودانه و ارجمند آن است كه ديدگاه و الگـويى پيشـنهاد شـود كـه     حقيقت ج آنكننده و ابدى ندارد؛ بلكه  وى، نقش تعيين

ديگـر   ومقتضـيات بشريت باشد؛ الگويى فراتر از مقتضيات زمانى معينى كه راهبر شرايط و وضعيتها  دوردستفراگير افقهاى 
  .نتواند باشد



 ـ اصلاحيش،الگوى پيشنهادى فاطمه عليهاالسلام در نهضت  بلى، راى مـديريت صـالح و شايسـته    نظام عدل مشروع كارآمد ب
 بـا نيز بارى، آهنگ فاطمه عليهاالسلام براى شهادت نيست؛ بلكه براى اصـلاح مردمـان اسـت؛     واجتماعى را نيز شامل است 

حتى اگر بـه جـز بـا شـهادت      خواهى، ديناش و حتى با مرگش و بر عزم و آرمان خويش ايستادن، همان آرمان  همه هستى
و تربيت كننده بشر و راهبر خلـق بـه سـوى نيكـى و عـدالت و       نابويش نتوان تفسيرگر ديانت خويش و با انتخاب مرگ خ
  .و شكننده كفر و فسق و ظلم، بود انسانىحكومت صالح و شايسته و 

  جريان انديشه اصلاحى با عاشورا ابعاد

ى خويش، به دست دادن ديـدگاه  براساس ديدگاه و موضع اصلاح همانافاطمه عليهاالسلام از جنبه معرفتى و شناختى،  قيام
شـناختى   شناسـانه از مجموعـه مقـولات و موضـوعات     از ديـن و ارائـه ديـدگاهى ديـن     توانمنـد و تصويرى سـره و خـالص و   

و فاطميـان  ) او سـيره سـخن و سـلوك و   (در سـنت بـانوى بـزرگ    . باشـد  زندگى فردى و اجتماعى آدميان مى اندركار دست
. و در قالب يك الگو و مدل شناختى آن را ارائـه داد  كردصوير را شناخت و آن را استنباط توان اين ديدگاه و ت همراهش، مى

  :اند كه گونه اين اصلاحهاى عمده و اصلى انديشه  جنبه

در حوزه فكر دينى و دو اصل مشروعيت و كارآمدى در حوزه  توانمندى، فراگير دو اصل خلوص و »مفهوم انديشه اصلاح« ــ
  .است ديندارانعه نظام اجتماعى جام

جامعه دينداران است و هم شامل نظريه و عمل يا توصيف و رفتـار   هم، هم شامل شناخت دينى و »ابعاد انديشه اصلاح« ــ
  .باشد مىراهبر و مصلح دينى، 

ر سـازى و توانمندسـازى و د   و بيدارى فكر دينى، روشـهاى خـالص   احياءها و شكلهاى اصلاح، كه در بخش اصلاح و  شيوه ــ
و  عليهاالسـلام دهى مشروعيت نظام و كارآمدى آن، موردنظر هستند و فاطمـه   روشهاى شكل مسلمانى،بخش اصلاح جامعه 

  .دهند كرده و به دست مى تبيينها و شكلها را  راه روان مرام او در نهضت اصلاحى خويش اين اصل و شيوه

بر ايـن اسـاس، بـا    . شود تر و بهتر شناخته مى ىِ بانو، درستاجتماع واين ديدگاه اصلاحى، مضمون آموزشى ـ تربيتى   برپايه
و  عينـى رابطه ميان انسان و مذهب و ديگرى رابطه جامعه و مـذهب، تفسـيرى درسـت و بالنـده و      يكىفاطمه عليهاالسلام 

  .گيرد بخش مى آفرين و عزت ساز و كرامت زندگى

يكى ديدگاه دينى فاطمـه  : شود سازى و تربيت انسانى شناخته مى انسان اصلجنبه انسانى اصلاح، با فاطمه عليهاالسلام ،  از
تربيـت دينـى بـا     عينـى هـاى   سازى و ديگرى وجهه تربيتى فاطمه عليهاالسلام و نمونه مقوله تربيت و انسان درعليهاالسلام 

  .شود فاطمه عليهاالسلام ، دريافته مى



يكـى ديـدگاه   : شـود  سازى و مديريت اجتماعى شـناخته مـى   امعهج اصلجنبه اجتماعى اصلاح نيز، با فاطمه عليهاالسلام  از
شـناختى و مـديريتى نهضـت     مقوله مديريت تحول اجتماعى و ديگرى وجهه اجتماعى و جامعـه  بهدينى فاطمه عليهاالسلام 

  .عليهاالسلام  فاطمه

  نهضت اصلاحى فاطمه عليهاالسلام  اصول

و هنجارى و نيز اصلاح ساختارى، رفتارى و فرآيندى در جامعه  شعائرىو انگيزشى، فكرى، معرفتى، تمدنى، اعتقادى  احياى
حركـت   نظرگيـر تماميت تاريخ برآمده از جريان سير و سلوك شخصيتى فاطمه عليهاالسلام ، ابعاد  بهمعاصر خويش خطاب 

، احيـاى سـاختارى يـا    احياى جامع نگرانـه  پالايشى،كه روشهاى گوناگون احياى  دهند؛ همچنان اصلاحى بانو را تشكيل مى
  .ساز است اصول اين حركت تاريخ ازسازى، برخى  بازسازى بنيادين، فرهنگ

كنـد و   ما را به شناخت زيرساز و ماهيت اين حركـت نزديـك مـى    عليهاالسلامابعاد و اصول حركت اصلاحى فاطمه  شناخت
ترقـى   انديشـه فاطمه عليهاالسلام چيست؟  يكى اينكه زيرساز نظرى انديشه اصلاحى. دو پرسش بود پاسخجوى  توان پى مى

انديشه ترقى و كيفيت تحول در اين گفتمان،  ازپايه انديشه اصلاحى فاطمه عليهاالسلام است و نوع گفتمان برگزيده ايشان 
و نگرش اصلاحى وى بـه ديـن، فكـر دينـى و سـاخت اجتمـاعى را سـامان         بينششناختى، فرايند تحول در اين  بينش دين

  .بخشد مى

  دينى، مضمون ماهيت حركت اصلاحى بانو تجربه

اى فاطمـه   اى كه يك نظريه مشـخص، مبـانى انديشـه    به گونه عليهاالسلامديگر آنكه ماهيت حركت اصلاحى فاطمه  پرسش
دو  ايـن و جريان سير و سلوك فردى و اجتماعى وى و بينش دين شـناختى او در حركـت اصـلاحيش،     حياتعليهاالسلام ، 
رسـد   كند، چيست؟ به نظـر مـى   تحليلطور ابعاد و اصول نهضت اصلاحيش را  تگى با حيات دينى را و همينوجهه در پيوس
دار شخصـيت   تجربه دينى ميدان. دهى به اين پرسش باشد پاسخ براىمبناى تحليلى سزاوارى » تجربه دينى«عنصر تحليلى 

زنـدگانى فاطمـه عليهاالسـلام و در هـر دو وجهـه      ايـن تجربـه و بسـط آن در    . بزرگ است بانوىو حيات فردى و اجتماعى 
معاضـدت بـا يكـديگر، قابـل      در) جامعـه شـناختى  (و ديگرى تجربه بيرونـى  ) روانشناختى(يكى تجربه درونى  اش، پيامبرانه

 جامعه شناختى را به همراه داشت و تجربه جامعـه شـناختى وى   تجربهيابىِ بر دوام و آرمانىِ  اولى بستر شكل. مشاهده است
شخصـيت   مقـوم به همين منوال بايد گفت كه . گرايى تجربه درونيش را به ارمغان آورد و واقع ژرفايىنيز، غنا و پيچيدگى و 

اسـت، راه و  » تجربـه دينـى  «امروز همانـا   اصطلاحشناختى پيشنهادى فاطمه عليهاالسلام به  تعالى يافته زن در ديدگاه دين
تنها پويشى پوك با اسم و رسمهايى خالى از عناصـر محتـوايى ونـاب تعـالى      آدميانسلوكى به جز اين، براى زن، براى همه 

تجربـه دينـى    دار وامتوسعه واقعى زن امروز دست كم در نگرش پيشنهادى دين، . شناختى، خواهد بود جامعه ترقىانسانى و 
تجربه دينـى بـانو، داراى   . يشنهادى اوستتجربه دينى پ نوعشرط تبعيت از زهرا عليهاالسلام ، پيروى از . باشد هر بانويى مى



ايـن دو وجهـه در توسـعه پايـدار و     . دو وجهه روانشناختى و جامعـه شـناختى اسـت    تعبيرىدو وجهه درونى و بيرونى و به 
  .توأمان و هماهنگ بايستى مورد سلوك و اقدام قرار گيرد انسانى،

  عليهاالسلام و روشهاى تبيين موضع اصلاحى  فاطمه

بـه تناسـب شـرايط     و )6(مجـال انـدكى كـه در اختيـار اوسـت      تناسـب هاالسلام براى ايفاى رسالت اصلاحيش به علي فاطمه
و فراخـوان   جويـد  مـى و فرهنگى خاص آن دوره و مقدورات و امكانات موجود خويش از چند روش بهره  سياسىاجتماعى و 

و ساخت اجتماعى، سياسى و فرهنگـى و بازگشـت    ندفرايها و باورها و عملكردها و  جامعه مخاطب خويش به اصلاح انديشه
  )7(:است نبوى،به خودى اسلامى خويش يعنى سنت 

  انصار؛با دعوتهاى شبانه از مهاجرين و  ــ

السـلام و انقيـاد    آله براى ياورى اهل بيـت علـيهم   و عليه االله پيامبر صلى باهاى پيشين  ها و تذكرها در مثل بيعت با يادآورى ــ
و ماننـد اشـاره بـه     آلـه  و عليـه  االله صـلى السلام براى پيـامبر   آنان، مانند حماسه غدير و مانند منزلت على عليه رابربهمواره در 

  شرك؛شكنان و اهل نفاق و بدعت و  در عصر زبونى همه آن پيمان السلام عليهها و فضايل على  حديث ثقلين و نيز حماسه

اش و نفرين نابكاران و تن خـويش را سـپر علـى     با تن مجروح و شكسته حتىم السلا با حمايت و دفاع جانانه از على عليه ــ
  ساختن؛السلام  عليه

  با سخنرانى و تبيين و افشاگرى؛ ــ

  كودتاى سقيفه؛ مزدورانبا تحريم سخن گفتن با رهبران و كارگزاران و  ــ

ن در قيامت و برحذر داشتن آنان از غضب و عذاب و دستاورد سياه آنا اقدامبا هشدار به ايشان از فرجام شوم تاريخى اين  ــ
  خداوندى؛

  ها؛ شكنى بدعتها و سنت افشاءو با بهانه قرار دادن تصرف عدوانى فدك براى  ــ

  آنان؛و با سرزنش مردان و زنان و جوشانيدن غيرت  ــ

سر راه كاروانيان چه كه كـربلاى  و مسجد و حتى بيرون مدينه بر  خانهروزى در  و حتى با اذان بلال و سوز و اشك شبانه ــ
  ديد؛ شلمچه و پاوه پسين آن را و دورترها را نيز مى كربلاىنينواى فردا و 

  خواهيهاى خويش؛ بر حقانيت و صداقت سخنان و حق كودتاچيانشكنان و  و با اقرار گرفتن از بدعتيان و سنت ــ



نفاق و تباهى و بدعت و سلطه با دو روش يكى وصـيت   شكستن براىو درست به وقت نداشتن هيچ امكانات و مقدوراتى  ــ
در نمـاز   كسىآله جنازه مرا ببينند و نيز از آن كسان  و عليه االله مدعيان همسرى با پيامبر صلى حتىخواهم و نبايد  اينكه نمى

گر مردمـان ـ قـادر بـه     ـ آن نابكاران و دي  كس هيچو تشييعم حاضر نباشد و نيز اين وصيت كه نشانى مزار او معلوم نباشد تا 
و هـدايت و نبـوت و وصـايت و ولايـت و حقانيـت و مشـروعيت و عـدالت و         فلاحبركنار داشتن خويش از محكمه وجدان و 

شـد؟ و   گونـه  ايـن تا آيندگان و فرشتگان و جهانيان همواره اين پرسش را داشته باشـند كـه چـرا    . نباشندسعادت و قيامت 
مشاهده كننـد   مترا به عينه در تاريخ و قيا آرمانىم جدا براى رخداد تاريخى و خواهانى شد و دو فرجا بايست مى چگونه مى

  .و داورى نمايند

  هاى او اصلاحى فاطمه عليهاالسلام در خطابه موضع

گيرى، چونان هر راهبر الهى همانـا احيـاى فكـر     سلطه در حال شكل نظامفاطمه عليهاالسلام در برابر بدعت و انحطاط  شأن
وضـعيت   برابـر هاى فاطمه عليهاالسلام ، ديدگاه اصـلاحى وى را در   خطابه. و اصلاح اجتماعى است نبوىينى و سنت سره د

  :توان دريافت عصر خويش مى

در مسجد مدينه در برابر مجمع عمومى مسـلمانان اسـت و دومـين     مردمانسخن تفصيلى او با جماعت بدعتگزاران و  اولين
  .يادت كننده اوزنان ع ازآن در برابر جمعى 

ابتـدا نگـاهى بـه مطلوبيـت و آرمـان      . اصـلاحى را شـامل اسـت    حـوزه بيان فاطمه عليهاالسلام در مسجد مدينه هر سـه   ــ
 راهبـرى تحليل وضعيت و شرايط موجود و آنگاه پيشنهاد راهكارها و راهبردهـاى اصـلاح و    سپسپيشنهادى دين براى بشر 

  .وضعيت موجود

روزى تنـى  . كسانى مانند بلال و سلمان او را دلدار بودند و غمگسـار  اندك. يمار در بستر افتاده استفاطمه عليهاالسلام ب ــ
و فاطمه عليهاالسلام سخنى بليغ  شوند مىحال فاطمه عليهاالسلام  جوياى )8(روند و انصار به ديدار او مى مهاجرچند از زنان 

ين دو سخن در فصل آخرين اين مقال و انـدكى مـرور شـده اسـت و     ا فرازهاىفهرست و سرفصل . با آنان در چند فراز دارد
  .آمده است خودتفصيل آن در جاى 

ماننـد كـوهى در درون خـود آتشفشـانى را در غليـان دارد امـا بـراى         كهالسلام را  اين ميان بنگريد درد عظيم على عليه در
كند و پوسته صورت و دست بـر شمشـير    رى مىولايت و ماندگارى امامت و وحدت امت صبو وحرمتپاسدارى از كيان دين 

  .استاز درون چگونه در تب و تاب . در اختيار دارد و عنان شكيبايى زده است را

به ديدار پدر كه مژده ايـن زيـارت را پيشـتر از خـود او گرفتـه       كشش. تاب رفتن كرده است كشش عميق هم بانو را بى يك
  .است



آن را . جامـه نـو خواسـت   . به نيكـوترين صـورت خـود را شسـت    . شودش آبى فراهم آخرين روز زندگانى، خواست تا براي در
و  نهاداش  آنگاه در بستر رو به قبله قرار گرفت دستهايش را بر گونه. وسط اتاقش بگسترانند درخواست تا بسترش را . پوشيد

السـلام بـا شـنودن     سوگ و على عليـه  و زمين در آسمانپريان در سوز و ... آنگاه  و )9(.گفت هم اينك روحم پرخواهد كشيد
  .گواه بودند و ما را تنها خبرى است از آن رنج عظيم فرشتگان. خبر در پيچ و تابى غريب و تنها

  )10(.رسيدعليهاالسلام به شهادت  فاطمه
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